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 یبقل یتروا بررسی خوانش عائشه و قتاده از

 ارواح  یدنشن باب بدر در
 *یبرات یمهد

 چکیده
سنت اسـت.  شده در منابع روایی اهل های صحیح نقل از جمله روایت ،روایت قلیب بدر

با آنکه  ؛مردگان جنگ بدر است اب این روایت پیرامون تکلم پیامبر گرامی اسلام 
هرکـدام تـأویلی نسـبت  ،تاب ی هاما عایشه و قتاد ،صریح در شنوایی اموات است ،روایت

اسـتناد  بـا هشـیاند. عا به این روایت برای نفی ان راف حدیث بر سماع موتی بیان داشته
تأویـل بـه علـم  دانـد؛ بلکـه امـوات نمـی سـماع دلیلاین روایت را  ،سوره نمل 25به آیه 

مردگـان  ،قتاده نیـز بـا بیـان اینکـه کرده است؛ به حقانیت کلام پیامبر مردگان،
کلام خود را از باب توبیخ و ت ـغیر بـرای آنهـا  ،توسط خداوند زنده شده تا پیامبر

نمایـد. ایـن تـأویلات در مـورد روایـت قلیـب بـدر صـحیح  أویل میروایت را ت ،بیان نماید
های نقضی و حلی وجود دارد. این ادله  پاسخ ،در پاسخ به این تاویلات راکهچ ؛باشد نمی

 از:  ندا صورت عنوانی و ملت ر عبارت به
 آیـاته  .5 ؛تشبیه قرآنی .2 ؛عدم تناقغ علم با سماع .7 ؛.مراتب سماع8 ؛.سماع روح0

 ؛شود رجوع عایشه از تأویل اثبات می .3 ؛. تقدم نص بر تأویل7 ؛گر سماع موتی بیان
 قتاده، اموات. یشه،نص، عا یل،بدر، تأو یبقل ی،سماع موت ها: کلیدواژه
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 مقدمه

باشـد.  سنت می های صحیح نقل شده در منابع روایی اهل از جمله روایت ،روایت قلیب بدر
بـا مردگـان جنـگ بـدر  یـامبر گرامـی اسـلامپیرامـون تکلـم پ ،موضوع ایـن روایـت

دلالت صریح بر شـنوایی مردگـان پـس از مـرگ  ،روایت مذکور نکته حائز اهمیته  ؛باشد می
تـاثیر در برخـی مسـائل دیگـر  ،اثبـات سـماع و یـا عـدم سـماع مـوتی ،که از آنجایی ؛است

بررسـی و محـل انظـار و آراء بسـیاری از  و موجب گشته تا مورد نقد ،اعتقادی و فقهی دارد
اجمـاع سـلف بـر سـماع  ،کثیر اعتقاد دارنـد قیم و ابن ابن .اندیشمندان مسلمان واقع گردد

روایت قلیب بدر را از بهتـرین دلیـل بـر اثبـات  ،موافقین شنیدن مردگان 0موتی بوده است.
هـایی  تلا  ،بـر سـماعبرای ان راف دلالت روایت نیز، برخی البته  ؛دانند سماع موتی می

باشد. این تأویلات  تأویل می ،هایی که از صدر اسلام صورت گرفته اند. یکی از تلا  نموده
توانایی ان راف دلالت روایت قلیب از سماع مـوتی را  ،دلیل عدم استحکام و اتقان کافی به

بـدر در  پیرامـون روایـت قلیـب ،درصدد نقد تأویلات ،در مقاله حاضر ،بر این اساس ؛ندارد
 باشیم. اثبات سماع موتی می

در  اینکـه، قابل طـرح اسـت. نکتـه اول جهتضرورت و اهمیت تحقی  حاضر از چند 
 ؛باشـد لزوم انجام این تحقی ، احتمال تنافی روایـت قلیـب بـدر بـا برخـی آیـات قـرآن مـی

 گران و مـداف ان عـدم سـماع واقـع شـده اسـت. در گونه که مورد استناد برخی تأویل همان
متوجـه ایـن روایـت  ،گـردد کـه هـی   تـزاحم و ت ارضـی خوبی تبیین می به ،تحقی  حاضر

با توجه به اینکـه یکـی از شـبهات  ،در مرتبه دوم ؛باشد الله مجید نمی صحیح با آیات کلام
عـدم سـماع مـوتی اسـت و  ،اساسی در مسئله طلب شفاعت و استغفار و استغاثه نـزد قبـر

صورت گرفتـه مـورد بررسـی واقـع  روایت قلیب بدر و تأویلاته  ،همواره در جریان این شبهه
این روایت بـه همـراه تـأویلات مـورد بررسـی  ،طور مف ل و جداگانه لازم است به ،شود می

                                                 
یسـلموا علـیهم سـلام مـن یلاطبونـه فیقـول السـلام علـیکم دار قـوم وقد شرع النبي لأمته إذا سلموا علی أهل القبور أن .»1

مؤمنین وهذا خطاب لمن یسمع وی قل ولولا ذلك لکان هذا اللطاب بمنزلة خطاب الم دوم والجمـاد والسـلف مجم ـون علـی 
 (؛5، ا0، جالوروح محمـد، ،جوزیـه قـیم ابـن) ؛«هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن المیـت ی ـرف زیـار  الحـي لـه ویستبشـر بـه

 .(273، ا7 ، جتفسیر القر ن العظیم اسماعیل، کثیر، ابن)
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مـورد نقـد  ،اثبات و تـأویلات ،با ادله متقن و کافی دلالت روایت ،قرار گیرد و در جریان آن
فقـدان  ،دهـد   حاضـر را افـزایش میمسئله سـومی کـه ضـرورت تحقیـ ؛علمی قرار گیرد

در موضـوع روایـت قلیـب بـدر و تـأویلات مطـرح شـده در آن  ،تحقی  اخت اصی و کافی
های کلامی از این روایت بوده و تأویلات صورت گرفتـه  استفاده صورتی که شامله  به ؛است

ن بندی نماید و به تبیـین صـحیح و علمـی ادلـه و احتجاجـات مـوافقین و ملـالفی را دسته
در  را، اقوال و آراء اندیشمندان مسـلمان در مـورد روایـت مـذکورهمچنین،  ؛پرداخته باشد

 یک نظم مناسب و ترتیب منطقی من کس کرده باشد.

 بیان روایت و تأویل عایشه و قتاده
با کفار کشـته شـده در جنـگ بـدر  گر تکلم حضرت محمد بیان ،«قلیب بدر»روایت 

و صـدور  ،نقـل شـده صحیح بخارىسنت مانند  ته اول اهلمنابع اصلی و دس باشد. در می
کدام تأویلی نسبت به این روایت  هر 0،باشد. عایشه و قتاده تاب ی آن مورد اتفاق همگان می

سوره  25با استناد به آیه  ه،شیاند. عا برای ان راف دلالت حدیث بر سماع موتی بیان داشته
نـه سـماع  دانـد؛ مـی این روایت را تأویل به علم موتی به حقانیت کلام پیـامبر ،نمل
خداونـد مردگـان را زنـده نمـوده اسـت و  :دارد قتـاده در تأویـل ایـن روایـت بیـان مـی ؛آنها

 کلام خود را از باب توبیخ  برای آنها بیان نموده است. ،پیامبر
در  ه،پـس از ایـن غـزو ،سلامگر آن است که نبی مکرم ا بیان ،روایت قلیب بدر

از آنهــا در مــورد  ایشــان .جمـع اصــحاب خــویش بــا مردگــان در ایــن جنـگ صــحبت کــرد
که بلاری در نقل ملت ر  چنان ؛یافتن دعوت خویش بر اسلام سؤال نموده است حقیقت

 :نماید عمر نقل می ابن ، ازآن
هِْ  الْقَلِيبِ »

َ
لَعَ النبي صلى الله عليه وسلم على أ كُامْ  قاِ اطَّ فقاِ وَجَدْتُمْ ما وَعَادَ رَبُّ

سْمَعَ منهم وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ 
َ
نْتُمْ بِأ

َ
مْوَاتًا فقاِ ما أ

َ
ا فَقِيَ  له تَدْعُو أ  2«.حَقًّ

 :در نقلـی آمـده اسـت ؛با الفاظ ملتلفی بیان شـده اسـت ،های ملتلف این روایت در نقل

                                                 
 .233، ا87، جتهذیب الكمال یوسف، مزی، .1

 .278، ا0، جىصحیح بخار  محمد، . بلاری،2
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کـه  حـالی در ،کنیـد اموات صـحبت مـیچگونه با  :عمر در آن هنگام از ایشان سؤال نمود
كَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى :اند که خداوند در قرآن بیان داشته شـما  :انـد ایشان بیـان داشـته ؛إِنَّ

  0گو باشند. توانند پاسخ بلکه آنها نمی ؛شنواتر از آنها نیستید
عایشه با اسـتناد بـه آیـه  :بیان شده ،اند در حدیثی که بلاری و مسلم آن را نقل نموده

كَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى حمل به علم مردگـان  ،را روایت منقول از نبی مکرم اسلام ،إِنَّ
گـر ایـن اسـت کـه ایشـان از آیـه  بیـان ،اند. ظاهر این روایـت به حقانیت کلام ایشان نموده

ل صـحابه از آن را م ـارض بـا نقـ ،سپس است؛مذکور عدم سماع موتی را استنباط نموده 
 نَ الآ»عبـارت  ،همـین جهـت بـه اسـت؛ جریان تکلم با مردگان بدر و شنیدن آنهـا دانسـته

توسط بلاری و مسلم و دیگر  ،تأویل برده است. این روایت« الآنَْ لَيَعْلَمُونَ »را به « يَسْمَعُونَ 
 باشد: صورت ذیل می مولفین بیان شده که نقل بلاری به

حدثني عُثْمَانُ حدثنا عَبْدَةُ عن هِشَام  عن أبيه عن بن عُمَرَ رضاي اللاه عنهماا قااِ »
كُمْ  وَقَفَ النبي صلى الله عليه و آله و سلم على قَلِيبِ بَدْر  فقاِ ه  وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّ

ُِ فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ  قُو
َ
هُمْ الآنَْ يَسْمَعُونَ ما أ ا ثُمَّ قاِ إِنَّ فقالت إنما قاِ النبي صلى اللاه  حَقًّ

تْ 
َ
ُِ لهم هو الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأ قُو

َ
نَّ الذ  كنت أ

َ
هُمْ الآنَْ لَيَعْلَمُونَ أ كَ عليه و آله و سلم إِنَّ إِنَّ

تْ الآيَْةَ  لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى
َ
 2«.حتى قَرَأ

مردگـان را  ،جنگ بدردر پایان  ،بیان داشته است که خداوند مت ال ،تاب ی هقتاد  بن دعام
 ،عقـاب ،ت ـغیر ،کلام خود جهت تـوبیخ ،تا رسول گرامی اسلام ،زنده نموده است
 بیان نمایند: را حسرت و ندامت

سْامَعَهُمْ قَوْلَاهُ تَوْبِيوًاا وَتَصْاِ يرًا ونقماة وَحَسْارَةً »... 
َ
حْيَاهُمْ اللاه حتاى أ

َ
قاِ قتاِِ أ

 9.«وَنَدَمًا

او امـوات را  . ده دیدگاه او مبنی بر توقف سماع بر حیـات اسـتدهن نشان ،این تأویل قتاده
 .داند توانای شنیدن نمی ،مادامی که حیات دوباره به آنها داده نشود

 ،با مردگـان کفـار گر تکلم نبی مکرم اسلام قلیب بدر بیان ،این روایت ر اساسب
                                                 

 .823، ا7، جاحمد مسند ،، احمدشیبانی حنبل بنا. 1

 .«727، ا8، جصحیح مسلمم، محمد بن مسلنیشابوری، » ؛«0278، ا2، جىصحیح بخار محمد، بلاری، ». 2

 .0278، ا2، جىصحیح بخار  محمد، . بلاری،3
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اكَ لَا تُسْامِعُ . عایشـه بـا اسـتناد بـه آیـه باشـد مـیپس از پایان جنگ بدر و سماع آنهـا  إِنَّ
م نای علم دانسته و قتاده سماع را پس از حیـات  سماع نقل شده در روایت را به ،الْمَوْتَى

های صـورت  به سمت نقد این تأویل ،در ادامه مباحث گذشته ؛دوباره مردگان دانسته است
 . خواهیم رفتان سنت و کلمات بزرگان ایش گرفته بر اساس مبانی اهل

 تحلیل و نقد تأویلات 
کـه ق ـد تأویـل  لذا کسانی ؛باشد متشکل از دو رکن موت و سماع می ،مسئله سماع موتی

باید یکی از این دو رکن را تأویل نمایند. عایشه با انکار سماع و تأویل آن بـه  ،روایت را دارند
یان حیـات، رکـن اول را مـورد تأویـل با انکار موت و ب ،و قتاده  علم، رکن دوم را تأویل کرده

امـا هـر دو  ؛سماع موتی از حدیث مذکور اسـتفاده نشـود ،تا در هر صورت ؛قرار داده است
  امـوری ماننـد تبیـین سـماع روح، ؛ در واقعتوسط ادله حلی و نقضی مورد نقد است ،تأویل

ع موتی، تقدم اعم بودن علم نسبت به سماع، تشبیه و است اره در آیات سما  مراتب سماع،
همه دلالت حـدیث قلـب را منح ـر در سـماع  ،گر سماع موتی بیان نص بر تأویل، و آیاته 

 نماید. موتی می

 سماع روح. 1
 ،شـنوا ،روح ،دارد پس از بیان تأویل قتاده بیـان مـی ،أحكام القر نمؤلف کتاب  ،عربی ابن

 پذیر است: عالم و تاثیر ،هوشیار
 0«.العالمة القابلةوالروح هي السامعة الواعية »

رسـاننده شـنوایی و درک میـت  ،که شناخت حقیقت روح کند میخوبی بیان  این مطالب به
 باشد. منقطع و غیرهوشیار نمی ،است و روح او

 مراتب سماع. 1
و سماع همراه بـا  ،سماع با گو  و سماع با قلب یا روح ،سماع دارای انواع ملتلفی مانند

کـه توسـط عایشـه مـورد  ،سـوره نمـل 25نفی شـده در آیـه  عه باشد. سما قبول و تب یت می
                                                 

 .722، ا8، جأحكام القر ن محمد، عربی، . ابن1
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م نای قبول و تب یت است. این  استدلال برای تأویل حدیث قلیب بدر قرار گرفت، سماع به
قـرن ششـم  عالمه  ،سهیلی .باشد و یا سماع قلب و روح نمی ها گو هرگز نافی سماع  ،آیه

احفـ  نسـبت  ،که حاضر بودند یعایشه در جنگ بدر حاضر نبوده و اصحاب :دارد بیان می
بـر اسـاس  ،یـا سـماع بـا گـو  ،ت ریح شده در روایـت به الفاظ روایت بودند و این سماعه 

انـد،  رسـش قبـر پذیرفتـهکه برگشت روح به جسد یا ب ضی از جسد را بـرای پ   دیدگاه کسانی
پرسـش قبـر را فقـط از  است که س دیدگاه کسانییا سماع با قلب و روح بر اسا ؛بوده است

 0دانند. برگشت به جسد یا ب ضی از آن را لازم نمی ،دانند و در آن روح می
 ،منظـور از آن :اردد در تبیین نوع سماع نفی شده در آیه قرآن بیـان مـی ،تیمیه نیز ابن

ی کفار زده شده و مثالی است که برا ،زیرا این آیه ؛باشد سماع مرسوم که نافع فرد است می
 :گوید . او میباشد ولی سماع آنها جهت قبول و تب یت نمی ؛شنوند صوت را می ،کفار نیز

تـوانی بـه  تردید تو نمی مراد از آیه )بی .امری که آن را نفی کند وجود ندارد ،در قرآن
 ؛رساند سماعی رایج میان مردم است که به صاحب خود نفع می ،مردگان بشنوانی(

ولی ایـن  ؛شنوند یزیرا کفار صدا را م ؛لی است که برای کفار زده شده استاین مثا
گونه که در آیه )داسـتان کـافران، ماننـد  همان ؛شنوایی برای قبول و تب یت نیست

 ،شـنود( زند، ولی آن حیوان جز آوا و صـدا نمـی کسی است که به حیوانی بانگ می
 2خداوند این مطلب را بیان کرده است.

 دارد:  در تبیین سماع نفی شده در آیه بیان می ،تیمیه نیز شاگرد ابن ،جوزیقیم  ابن
زیرا اسماع حجت و  ؛اخص از اسماع حجت و تبلیغ است ،کار رفته در آیه اسماع به

اسـماع حجـت بـر آنهـا تمـام  ،بر همین اسـاس ؛تبلیغ برای آنها وجود داشته است
کار رفته در  ولی اسماع به ؛باشد یمت ل  به گو  م ،اسماعاز شده است و این نوع 

برای گو   ،زیرا کلام دارای لف  و م نا است و سماع لف  ؛اسماع قلب است ،آیه

                                                 
قال المؤلف وعائشة لم تحضر وغیرها ممن حضر أحف  للفظه علیه السلام وقد قالوا له رسول اللـه أتلاطـب قومـا قـد جیفـوا أو . »1

منهم جاز أن یکونوا في تلك الحال عـالمین جـاز أن یکونـوا سـام ین إمـا بـؤذان رؤسـهم قلنـا إن  أجیفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول
کثرین أهل السنة وإما باذن القلـب أو الـروح علـی مـذهب مـن  الروح ی اد إلی الجسد أو إلی ب غ الجسد عند المساءلة وهو قول الأ

 .(25، ا7، جالروض الايف عبدالرحمن،سهیلی،) ؛«ی ب ضهیقول بتوجه السؤال إلی الروح غیر رجوع منه إلی الجسد أو إل

ولیس في القرآن ما ینفی ذلك فان قوله ) إنك لا تسمع الموتی ( إنما أراد به السماع الم تـاد الـذی ینفـع صـاحبه فـان هـذا . »2
ذین کفـروا کمثـل الـذی مثل ضرب للکفار والکفار تسمع ال وت لکن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع کما قال ت الی ) ومثل ال

 .«832، ا2ج، مجموع الفتاوى احمد، تیمیه، ابن) ؛(«ین   بما لا یسمع الا دعاء ونداء 
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بـری قلـب از کفـار  سماع قلب و بهـره ،در آیه از کفار ؛و سماع م نا برای قلب است
در آیه )هی  یادآوری و پند  ،نفی شده است و سماع الفاظ که مت ل  به گو  است

 در ؛شـنوند یمگـر آنکـه آن را مـ ،آیـد ی از سوی پروردگارشان برای آنـان نمـیا تازه
موجب قیام حجت بر  ،اثبات شده است و این سماع .که سرگرم بازی هستند( حالی
سـماع گـو ، سـماع قلـب و   سه مرتبه سماع وجود دارد: ،در نتیجه ؛ شود یآنها م

 0سماع قبول و حجت.

اخص از اسماع از باب حجت و  ،این اسماع ،او ذکر شد گونه که در متن عربی کلام همان
 ،تحق  یافته و بر اسـاس همـان زیرا این نوع اسماع و سماع در مورد آنها ؛تبلیغ دین است

ولـی آن نـوع از  ؛اسماع، اسماع گو  بوده استاز این نوع  ؛حجت بر آنها تمام شده است
 ،ماع حقیقـی و مق ـود الفـاظو سـ اسـتاسـماع قلـب  ،باشـد اسماع که در آیه مدنظر می

سماع مق ود که اخت ـاا بـه قلـب دارد را از  ،اخت اا به قلب دارد و خداوند سبحان
او در  ؛برای آنها اثبـات نمـوده اسـت ،آنها نفی و سماع الفاظ که اخ اا به گو  دارد را

 سماع قلب و سـماع ،باشد؛ سماع گو  سماع دارای سه مرتبه می ،دارد که ادامه بیان می
 قبول و اجابت.

سـماع هـدایت و قبـول  ،دارد که سماع منفی در آیه شنقیطی عالم م اصر نیز بیان می
 :گوید . او میباشد ح  می

كَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىأن المعنى: » اه إِنَّ ، أ : الكفار الاذين هام أشاقياء فاي علام اللَّ
 2«.إسماع هدى وقبوِ للحق

ای که مورد استدلال عایشه جهـت نفـی  آیه ،شود می خوبی روشن به ،با مرور آنچه گذشت
و تنـافی بـا روایـت  ،اشاره به سماع هدایت، تب یت، قبول و قلب بـوده ،سماع اموات گرفته

 .قلیب بدر ندارد
                                                 

إن الله یسمع من یشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذیر وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبلیغ فـان . »1
سماع الآذان وهذا إسماع القلوب فان الکلام له لف  وم نی وله نسبة إلـی ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة علیهم لکن ذاك إ

الآذان والقلب وت ل  بهما فسماع لفظه ح  الأذن وسماع حقیقة م نـاه ومق ـوده حـ  القلـب فانـه سـبحانه نفـی عـن الکفـار 
لـه )مـا یـأتیهم مـن ذکـر مـن سماع المق ود والمراد الذي هو ح  القلب وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو ح  الأذن فـي قو 

ربهم محدث إلا استم وه وهم یل بون لاهیة قلوبهم( وهذا السماع لا یفید السامع إلا قیام الحجة علیه أو تمکنه منها فهـو إذن 
 .(27-22، ا0، جمدارج السالكین محمد، قیم، ابن) ؛«ثلاث مراتب سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة

 .085، ا7، جأضواء البیان محمد، . شنقیطی،2
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 عدم تناقض علم با سماع

آنچه توسط ایشـان  :دارد در توضیح تأویل عایشه بیان می ،هجری پنجمبیهقی عالم قرن 
منـع از سـماع  ،زیـرا علـم ؛باشـد نمی ،عمر)روایت قلیب بدر( کننده نقل ابن دفع ،نقل شده

 0نماید. نمی
از دیگر کسانی هستند که با استناد بـه  ،حمد بن ناصر تمیمی و محمد امین شنقیطی

 سماع برای موتی تحق  یافته است. ،پذیرند که این نکته می
ر را انکـار نمـود، بیـان عمـ هنگامی که سـماع امـوات در روایـت ابـن ،همانا عایشه

آن امـوات  ،اند ایـن بـوده کـه اکنـون بیان داشته ،آنچه را که پیامبر :داشت
بنابراین سماع را انکار و از آنها نفی نمود و  ؛اند ح  بودن کلام من علم پیدا کرده به

 ،کسـی کـه علـم بـرای او ثابـت شـده ،باشد یاثبات کرد. روشن م را برای آنها علم
برخـی از صـحابه بـه آن توجـه  ،گونـه کـه همـان ؛سماع نیز برای او صـحیح اسـت

 2اند.  کرده

علم به حالات این دنیـا دارد و مهـم ایـن  ،علم مرتبه بالاتر از سماع است و میت ،بنابراین
یا غیر آن و ایـن  ،کند که بر اساس سمع باشد نماید و فرقی نمی است که م رفت کسب می

 باشد. می حاصل ،ش ور و علم

 تشبیه قرآنی. 1
سماع را به علم تأویل کـرده  ،گونه که قبلا نیز بیان شد، عایشه با استناد به آیه قرآن همان

زیـرا  ؛باشد عدم تشبیه در آیه می ،است. از اموری که صحت این تأویل بر آن متوقف است
بر  شود؛خوبی روشن  شبه( به به، وجه باید ارکان تشبیه )مشبه، مشبه ،با وجود تشبیه در آیه

تشبیه  ،خوبی تبیین گردد. نکته صحیح این است که در آیه مراد آیه به نیز، شبه اساس وجه
شـنوایی ظـاهری از  غیـر ،شبه بایـد امـری ناچار وجه کفار به اموات صورت گرفته است؛ به

                                                 
 ؛«عمر فان ال لم لا یمنع من السماع وقد وافقه في روایته من شهد الوق ة أبو طلحة الأن اري وما روت لا یدفع ما روی ابن. »1
 .(37، ا7، جدلائل النبوة احمد بن حسین، بیهقی،)
ه عنها لما أنکرت روایة ابن. »2 صـلی اللـه علیـه وسـلم: ) إنهـم لیسـم ون الآن مـا أقـول (،  عمر عن النبـي   أن عائشة رضي اللَّ

قالت: إن الذي قاله صلی الله علیه وسلم: )إنهم لی لمون الآن أن الذي کنت أقول لهـم هـو الحـ (، فـأنکرت السـماع ونفتـه 
ه علیه ب ضهم حمد بن ناصـر، حنبلی،  )تمیمی ؛«عنهم، وأثبتت لهم ال لم، وم لوم أن من ثبت له ال لم صح  منه السماع، کما نب 

 .(072، ا7، جأضواء البیان محمد، شنقیطی،) (؛855، ا7، جالفواکه العذاب
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شـته بـه وجـود دا در مشبه و مشبه ،شبه باید شنوایی ظاهری داشته و وجه ،زیرا کفار ؛باشد
اند و  ی نی کفار شنوایی ظاهری نداشته ،اگر شنوایی ظاهری نفی شود ،در این فرض ؛باشد

بـرای صـحت ایـن  ،در نتیجـه ؛انـد این خلاف واقع است و کفـار شـنوایی ظـاهری داشـته
 ،شـبه هی  دلالتی بر نفی سـماع ظـاهری نداشـته و وجـه ،استدلال باید ثابت شود که آیه

 ،سـنت باشد. بسـیاری از علمـای اهـل همان عدم انتفاع و قبول و اجابت اموات و کفار می
به بیان اسامی  ،ما نیز در ادامه ؛تشبیه صورت گرفته است ،اند که در آیه مذکور بیان داشته

 .پردازیم و اقوال آنها می
 1؛محمد بن علی ،شوکانی. 0
 2؛محمد بن جریر ،طبری. 8
 3؛بکر ن بن ابیسیوطی، عبدالرحم. 7
 4؛محمد بن طاهر ،عاشور ابن. 2
 5؛کثیر، اسماعیل بن عمر ابن. 5
 6؛احمد بن م طفی ،مراغی. 7
 7؛جوزی، عبدالرحمن بن علی ابن. 3
 8؛حسین بن مس ود ،بغوی. 2

                                                 
 .(050، ا2 ، جفتح القدیر محمد بن علی، شوکانی،) ؛«شبه الکفار بالموتی الذین لا حس لهم و لا عقل. »1
ع  الْمَوْتی. »2 سْمه كَ لا ت  نَّ من طبع الله علی قلبه فأماته، لأن الله قـد خـتم علیـه أن  یقول: إنك یا محمد لا تقدر أن تفهم الح   إه

 .(08، ا85 ، ججامع البیان فی تفسیر القر ن محمد، طبری،؛ )« لا یفهمه
ع  الْمَوْتی  حاتم عن قتاد  في قوله أبی المنذر و ابن أخرج عبد بن حمید و ابن. »3 سْمه نَّكَ لا ت  یسـمع قال هذا مثل ضربه اللـه للکـافر کمـا لا   إه

 .(737، ا7 ، جالدر المنثور فی تفسیر المأثور عبدالرحمن، سیوطی،) ؛« المیت کذلك لا یسمع الکافر و لا ینتفع به و لا یسمع ال م
مَ   الْمَوْتی. »4 : مست اران للقوم الـذین لا یقبلـون القـول الحـ  و یکـابرون مـن یقولـه لهـم. شـبهوا بـالموتی علـی طریقـة  و ال ُّ

 .(72، ا85 ، جالتحریر و التنویرمحمد طاهر، عاشور،  )ابن ؛«نتفاء فهمهم م اني القرآنالاست ار  في ا
ـكَ . »5 نَّ من خالفك ممن کتبت علیه الشقاو  و حقت علیهم کلمة ربك أنهم لا یؤمنون و لو جاءتهم کل آیة، و لهذا قال ت الی: إه

ع  الْمَوْتی سْمه  .(735، ا7 ، جتفسیر القر ن العظیم اسماعیل، یر،کث ابن) ؛« أي لا تسم هم شیئا ینف هم  لا ت 
ه علی قلوبهم فأماتها، و لا أن تسم ه من أصمهم عن سماعه، و لا سـیما أنهـم . »6 أي إنك لا تقدر أن تفهم الح  من طبع الل 

ون علی أدبارهم، و إنما شـبههم بـالموتی ل ـدم تـأثرهم بمـا یتلـی علـیهم احمـد  راغـی،م) ؛«مع ذلك م رضون عن الداعي، مول 
 .(03، ا85 ، جتفسیر المراغی ،م طفی

ههم بالموتی. »7 ار فشب  ه للکف  رون: هذا مثل ضربه الل   .(023، ا7 ، جزاد المسیر فی علم التفسیر ،عبدالرحمن جوزی، )ابن ؛«قال المفس 
ع  الْمَوْتی. »8 سْمه كَ لا ت  نَّ  .(282، ا7 ، جالقر نمعالم التنزیل فی تفسیر  حسین، بغوی،) ؛«، ی ني الکفار إه
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 1ن ر بن محمد ،سمرقندی. 3
تبیین خوبی  به ،نقل شده توسط مفسرین مشاهده نمودید گونه که در تمام اقواله  همان

 ،شبه تشبیه کفار بـه امـوات نیـز است اره و تشبیه وجود دارد. در مورد وجه ،گشت که در آیه
عـدم انتفـاع و اجابـت، کـه تنهـا دوم،  و عدم سـماع ظـاهریاول،  ؛دو احتمال وجود دارد

ولـی ایـن احتمـال  ؛دلیلی بر تأویل حـدیث قلیـب بـدر باشـد ،تواند صحت احتمال اول می
شبه در دو طرف تشبیه ی نی  وجه ،با توجه به مطالب گذشته لازم استزیرا  ؛صحیح نیست

طـور  بـه ،وجـود سـماع ظـاهری در کفـار ولی با عنایت بـه ؛کفار و اموات وجود داشته باشد
 ،شـبه و وجـه ،شـبه باشـد توانـد وجـه نمی ،«عدم سماع ظاهری»شود که  مسلم روشن می

رسـاننده  ،باشد. تشـبیه قرآنـی موجـود منح را احتمال دوم است و احتمال اول باطل می
 ،خطـا و اشـتباه اسـت و اصـلا آیـه مـذکور ،استفاده عدم سماع موتی از آیـه ،ست کها این

 باشد. درصدد بیان آن نمی

 گر سماع موتی آیات بیان. 4
اكَ لا تُسْامِعُ  یکی دیگر از مباحثی که صـحت تأویـل روایـت قلیـب بـدر بـر اسـاس آیـه إِنَّ

مبنـی بـر عـدم سـماع  ،این است که تفسیر ارائه شـده از آیـه ،بر آن متوقف است  الْمَوْتى
هرگز چنـین تفسـیری را  ،که دیگر آیات قرآن در حالی ؛مواف  دیگر آیات قرآن باشد ،موتی

پس از هلاکت قوم خود با  ،زیرا در مورد انبیاء گذشته بیان شده که آنها نیز ؛نماید تایید نمی
تنهـا  نـه ،د. این نوع آیات کـه در ادامـه بـه نقـل آن خـواهیم پرداخـتان صحبت نموده انآن

آن  خوبی مواف  و منطبـ  بـر به ،بلکه روایت قلیب بدر نیز ،نماید دلالت بر سماع موتی می
 .باشد می

 :با قوم خود ب د از هلاک و نابودی تکلم حضرت صالح. 0
صْبَحُوا في

َ
جْفَةُ فَأ خَذَتْهُمُ الرَّ

َ
بْلَْ تُكُمْ   فَأ

َ
َِ يا قَوْمِ لَقَدْ أ ى عَنْهُمْ وَ قا ِارِهِمْ جاثِمينَ*فَتَوَلَّ

اصِحينَ  ونَ النَّ ي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ وَ لكِنْ لا تُحِبُّ  .2رِسالَةَ رَب 
                                                 

ع  الْمَوْتی. »1 سْمه كَ لا ت  نَّ ، 8 ، جبحور العلووم ن ر بن محمـد، سمرقندی،) ؛« فهذا مثل ضربه للکفار، فکما أنك لا تسمع الموتی  إه
 .(530ا

 .32-33، آیهاعرافسوره . 2
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 ب د از هلاک و نابودی: ،با قوم خود تکلم حضرت ش یب. 8
صْبَحُوا في

َ
جْفَةُ فَأ خَذَتْهُمُ الرَّ

َ
نْ لَمْ يَْ نَوْا فيهَاا ِارِهِ   فَأ

َ
بُوا شُعَيْباً كَأ ذينَ كَذَّ مْ جاثِمينَ*الَّ

بْلَْ اتُكُمْ 
َ
َِ ياا قَاوْمِ لَقَادْ أ ى عَانْهُمْ وَ قاا بُوا شُعَيْباً كانُوا هُامُ الْواسِارينَ*فَتَوَلَّ ذينَ كَذَّ الَّ

ي وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى  .1قَوْم  كافِرينَ   عَلى  رِسالاتِ رَب 

ن اکننـد کـه از پیـامبر  امر می خداوند به پیامبر ،همچنین در برخی آیات دیگر قرآن
ایـم، کـه  خدایان دیگری برای عبادت قرار داده ،غیر خداوند رحمان پیشین بپرس که آیا به

زیـرا سـوال و پرسـش در  ؛باشـد رساننده سماع انبیـاء الهـی مـی ،این آیه به دلالت التزامی
هرگز  ،لغو است و امر به این کار نیز لغو است و از خداوند حکیم امری ،صورت عدم سماع
 باشند. حتما انبیاء الهی قدرت سماع را دارا می ،در نتیجه ؛شود امر لغو صادر نمی

 َحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُون ونِ الرَّ ُِ  جَعَلْنا مِنْ 
َ
رْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أ

َ
  .2وَ سْئَْ  مَنْ أ

 تقدم نص بر تأویل. 5
مقدم بر تأویل در آن مسئله  ،نص بر تأویل مقدم است و حکم بر اساس نص در یک مسئله

امـری  ،تأویل در روایت ،باشد نص در سماع موتی می ،است. از آنجایی که روایت قلیب بدر
 :دارد تیمیه پس از نقل تأویل قتاده و عایشه بیان می شود. ابن خطا و دلالت نص مقدم می

 :گوید . او میباشد و مقدم بر تأویل ایشان است روایت قلیب بدر نص صحیح می
حسـرت و  ،خشـم ،تحقیـر ،قتاده گفته است: خداونـد آنهـا را زنـده نمـود تـا تـوبیخ

گونه که ذکر  همان ؛این مطلب را تاویل نمودنیز عایشه  .پشیمانی را به آنها بشنواند
مقـدم  ،ست و نص صحیح از پیامبرشد و همانند موارد مشابه تاویل نموده ا

9بر تاویل اصحاب است.
 

هرچنـد عایشـه  :کنـد با نقل کلام اسماعیلی ت ریح می فتح البارىحجر عسقلانی در  ابن
جز با ن ی همانند آنکه دلالت بر نسخ یـا  ،ولی روایت فرد ثقه ،فهم و ذکاوت خوبی داشته

 :گوید عسقلانی می. شود تل یص و یا استحاله داشته باشد، رد نمی
                                                 

 .30-38-37، آیهاعرافسوره  .1
 .52، آیهزخرفسوره . 2
سم هم توبیلا وت غیرا ونقمه وحسر  وتندیما وعائشة تأولت فیما ذکرته کما تأولت أمثـال ذلـك قال قتاد  أحیاهم الله حتی » .3

 .(832، ا2، جمجموع الفتاوى احمد، تیمیه، ابن) ؛«والنص ال حیح عن النبی مقدم علی تأویل من تأول من أصحابه وغیره
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اسماعیلی گفته است: عایشه فهم و زیرکی و کثرت نقل روایت و خوض در مسائل 
فقـط بایـد ن ـی  ،ولی برای رد روایت فـرد ثقـه ؛پیچیده علمی بسیاری داشته است

 0وجود داشته باشد. ،همانند آن، که دلالت بر نسخ یا تل یص یا تغییر کند

داند و تأویلات بیـان شـده را خـلاف  کلام جمهور میقول صحیح را  ،کثیر دمشقی نیز ابن
گونـه ت ارضـی میـان حـدیث  دارد کـه هـی  او بیان می ،علاوه بر این ؛داند قول جمهور می

 2وجود ندارد. ،باشد مورد سماع موتی می قلیب بدر و آیاتی که در
دارد  نماید و بیان می همین استدلال اشاره می به ،محمد امین شنقیطی در تفسیر خود

موجـب رد روایـات صـحیح و صـریح صـحابه  ،تأویلات عایشه در ب ضی از آیات قـرآن ،که
تأویـل  ،دانـد و بـر ایـن اسـاس روایت فرد عادل مـی ،شود. او روایت قلیب بدر را عادل نمی

 9داند. صورت گرفته را مردود می

 رجوع عایشه از تأویل. 0
زیـرا  ؛باشـد رجوع عایشه از نظر خود می ،پاسخ دیگری که در رابطه این تأویل مطرح است

دو روایت  ،إسحاق و أحمد ابن ،نقل کرده فتح البارىحجر عسقلانی در  بر اساس آنچه ابن
 گـر بیـان ،این دو روایـت .باشد اند که سند یکی جید و دیگری حسن می از عایشه نقل کرده

 وایات صـحابه بـرای وی واثبات ر  ،دلیل آن نیز ؛باشد رجوع عایشه از تأویل و نظر خود می
 عدم حضور او در آن واق ه است.

أن في الم از  لابن إسحاق رواية يونس بن بكير بإساناِ جياد عان عائشاة مثا  »
حديث أبي طلحة وفيه ما أنتم بأسمع لما أقوِ منهم وأخرجه أحمد بإسناِ حسن فان 

                                                 
الغوا علی غوامغ ال لم ما لا مزید علیه لکن لا سـبیل قال الإسماعیلي کان عند عائشة من الفهم والذکاء وکثر  الروایة و .»1

، 3، جفوتح البوارى احمـد، حجـر عسـقلانی، ابـن) ؛«إلی رد روایة الثقة إلا بنص مثله یدل علی نسله أو تل ی ه أو استحالته
 .(752ا

حادیث في جـزء، وت تقـد أنـه وهذا مما کانت عائشة رضی الله عنها تتأوله من الاحادیث، کما قد جمع ما کانت تتأوله من الا . »2
م ارض لب غ الآیات. وهذا المقام مما کانت ت ارض فیه قولـه: وومـا أنـت بمسـمع مـن فـي القبـور وولـیس هـو بم ـارض لـه، 

؛ «وال واب قول الجمهور من ال حابة ومن ب دهم، للاحادیث الدالة ن ا علی خلاف ما ذهبت إلیـه رضـی اللـه عنهـا وأرضـاها
 .(255، ا8، جالسیرة النبویة اسماعیل، کثیر، ابن)

ه عنها ب غ آیات القرءان ، لا ترد  به روایات ال حابة ال دول ال حیحة ال ریحة عنـه صـلی اللـه . »3 ل عائشة رضي اللَّ أن تأو 
د، ذلك بثلاثة أمور: الأول: هو ما ذکرناه الآن من أن روایة ال دل لا ترد  بالتأویل أضوواء  ،محمد شنقیطی،؛ )«علیه وسلم، ویتأک 

 .(085، ا7، جالبیان
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الصاحابة  كان محفوظا فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها مان رواياة هاؤلاء
 0«.لكونها لم تشهد القصة

 ،حجر ابن همچنین حمد بن ناصر تمیمی حنبلی و محمد امین شنقیطی با نقل این مطلبه 
بـه  ،احتمال رجوع عایشه را قوی و روایات مذکور را مقتضـی رجـوع عایشـه از تأویـل خـود

 اند: روایات صحیحه در اثبات سماع موتی دانسته
تضي رجوعها عن تأويلها، إلاى الرواياات الصاحيحة... هو ما جاء عنها مما يق»... 

 2«.واحتماِ رجوعها لما ذكر قو ، لْن ما يقتضي رجوعها ثبت بإسناِين

 ،رسد و میزان صدق آن نظر می کاملا صحیح به ،حجر نیز این احتمال مطرح شده توسط ابن
دو شاهد دیگر بر رجوع  ،علاوه بر آنچه گذشت ؛باشد با توجه به پذیر  دو عالم سنی بالا می

صـحبت  ،کنـد و آن روایتی است که ترمذی از عایشه نقـل می ،عایشه وجود دارد. شاهد اول
کردن عایشه با برادر  عبدالرحمن ب د مرگ او است. عایشه زمانی که بـر سـر قبـر بـرادر  

مشكاة  این روایت را در تحقی  خود بر کتاب ،البانی نیز 9.کرد با او صحبت می ،شد حاضر می
زیرا اگر اعتقاد او بر عدم سماع  ؛باشد دهنده رجوع می و این نشان 4صحیح دانسته المصابیح
قط ا از ایـن کـار  و بود، تکلم او با برادر  ب د از مرگ و بر سر قبر او وجهی نداشت موتی می

روایتی است کـه احمـد بـن حنبـل از عایشـه نقـل نمـوده و در آن  ،کرد. شاهد دوم امتناع می
لباس خود  ،مادامی که فقط پدر و همسرم در خانه من دفن بودند ،دارد عایشه بیان می ،روایت

ولی پس از آنکه عمر در کنار ابوبکر پدرم و رسول  ند؛زیرا آنها بر من محرم بود ؛آوردم را در می
آوردم و تمـام بـدن خـود را  کردم و لباس خود را در نمی همسرم دفن شد، حیا می خدا
 کند. را ت دی  می علم موتی به احوال این دنیا، این روایت نیز 1اندم.پوش می

                                                 
 .752، ا3، جفتح الباري احمد، حجر عسقلانی، . ابن 1

 .«072-075، ا7، جأضواء البیان محمد، شنقیطی،» ؛«855، ا7، جالفواکه العذابحمد بن ناصر، تمیمی حنبلی، ».  2

رَیْجٍ عن ».  3 سَ عن بن ج  ون  یسَی بن ی  رَیْثٍ حدثنا عه سَیْن  بن ح  يَ عبد الرحمن بـن أبـي حدثنا الْح  فِّ و  لَیْکَةَ قال ت  هه بن أبي م 
عبد اللَّ

بْرَ عبد الرحمن بن أبي بَکْرٍ فقال
َ
تَتْ ق

َ
شَة  أ مَتْ عَائه ده

َ
نَ فیها فلما ق فه

ةَ فَد  لَ إلی مَکَّ مه
يٍّ قال فَح  بْشه ح  مَّ قالـتبَکْرٍ به  واللـه لـو ت .... ث 

كَ  تَّ وَ  حَضَرْت  نْتَ إلا حَیْث  م  فه كَ ما د  رْت  كَ ما ز  دْت   .(730، ا7، جسنن الترمذى محمد، ترمذی،) ؛«لَوْ شَهه

 .572، ا0، جمشكاة المصابیح محمد، .تبریزی، 4

هه حدثني أبي.» 5
نَ فیه رسول  حدثنا عبد اللَّ فه ل  بیتي الذي د  دْخ 

َ
شَةَ قالت کنت أ شَامٌ عن أبیه عن عَائه سَامَةَ قال أنا هه

 
اد  بن أ ثنا حَمَّ

هه 
ودٌَ  عَلَـیَّ   اللَّ لاَّ وأنا مَشْـد   إه

هه ما دَخَلْت 
مْ فَوَاللَّ مَر  مََ ه  نَ ع  فه ول  إنما هو زوجي وأبي فلما د 

 
ق

َ
 ثیـابي حَیَـاء  وأبي فاضع ثوبي فَأ

مَرَ   .(858، ا7، جالمسند احمد، ،شیبانی حنبل بن)ا ؛«من ع 
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 نتیجه
اصلی قائلین به سماع موتی بـوده  دلایلنص در سماع موتی و همواره از  ،روایت قلیب بدر

کـه ق ـد  لذا کسانی ؛باشد متشکل از دو رکن موت و سماع می ،است. مسئله سماع موتی
باید یکی از این دو رکن را تأویل نمایند. قتـاده بـا انکـار مـوت و بیـان  ،تأویل روایت را دارند

حیات، رکن اول را مورد تأویل قرار داده است. عایشه با انکـار سـماع و تأویـل آن بـه علـم، 
. دلایل ل ملتلف مردود استیاما این دو تأویل بر اساس دلا  ؛رکن دوم را تأویل کرده است

  ز:اند ا مردود بودن نیز عبارت
نص در سماع مـوتی اسـت و تأویـل در  ،. نص بر تأویل مقدم است و روایت قلیب بدر0
 مقدم است.  ،امری خطا و دلالت نص ،روایت
بلکه موت تبدل حال و انتقـال از خانـه دنیـا  ؛. موت عدم محغ و فناء صرف نیست8

 پذیر است.  عالم و تاثیر ،هوشیار ،شنوا ،به خانه آخرت است و روح
ع دارای اقسام ملتلفی مانند سماع با گو  و سـماع بـا قلـب یـا روح و سـماع . سما7

سوره نمـل کـه توسـط عایشـه  25باشد. سماع نفی شده در آیه  همراه با قبول و تب یت می
م نـای قبـول و تب یـت  مورد استدلال برای تأویل حدیث قلیب بدر قرار گرفـت، سـماع بـه

 باشد.  و یا سماع قلب و روح نمی ها گو هرگز نافی سماع  ،است. این آیه
دافـع و رافـع سـماع  ،بلکه برتر و بالاتر است و علـم ،. علم اموات مساوی سماع آنها2

 سماع نیز برای او ثابت خواهد بود.  ،باشد. هر کس علم برای او ثابت شود آنها نمی
تشبیه کفار به امـوات وجـود  ،به اذعان و اعتراف علمای مت دد تفسیر در آیه مذکور .5

خطا و اشتباه بوده  ،رساننده آن است که استفاده عدم سماع موتی از آیه ،دارد و این تشبیه
 ،شبه در دو طرف تشـبیه زیرا لازم است وجه ؛باشد درصدد بیان آن نمی ،و اصلا آیه مذکور

 ،ولـی بـا عنایـت بـه وجـود سـماع ظـاهری در کفـار ؛ی نی کفار و اموات وجود داشته باشد
شبه مورد نظر در آیـه  تواند وجه نمی« عدم سماع ظاهری»شود که  طور مسلم روشن می به

اسـت کـه در مشـبه و  شبه منح را عدم انتفاع و اجابت کلام پیامبر لذا وجه ؛باشد
 باشد.  به موجود می مشبه
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تفسیر این آیه بـه  .باشد گر سماع موتی می نآیات دیگری در قرآن وجود دارد که بیا .7
نحوی که نفی سماع موتی نماید تفسیر و تأویلی است که ملالف دیگر آیات قـرآن بـوده و 

 باشد.  مردود می
و   عایشه از تأویل خود رجوع کرده ،شود ای وجود دارد که بر اساس آن ثابت می ادله .3

  پذیرفتـه ،انـد را گ بـدر حضـور داشـتهای که در جریان جنـ روایات صحیحه توسط صحابه
  . ستا



 

 

40 

سال 
یازدهم

 ،
تابستان 

1400
، شمار

 ۀ
42

 

 منابع
 .قرآن کریم .0

چـاپ  ، محق : بشار عواد م روف، بیروت: مؤسسة الرسالة،تهذیب الکمال، ییوسف بن زک ی،مز .8
 .م0325 اول،

، چـاپ سـوم کثیـر، ، محق : م طفی دیب البغا، بیـروت: دار ابـنصحیح بخاری محمد، ،یبلار  .7
 .م0323

 تا. ، بی، م ر: مؤسسة قرطبةمسند الإمام أحمد بن حنبل احمد، ،یشیبان  حنبل بنا .2

بیـروت: دار إحیـاء التـراث  ،، محقـ : محمـد فـؤاد عبـدالباقيصوحیح مسولم ،، مسـلمیابور شنی .5
 تا. ، بیال ربي

، محقـ : مکتـب البحـوث والدراسـات، تهوذیب اسسوماء واللغواتالدین بن شرف،  یمح ی،نوو  .7
 م. 0337، اول چاپبیروت: دارالفکر، 

، تیمیوة کتوب ورسوائل وفتواوی شویخ الإسولام ابونعبـدالحلیم،  بـن أحمد ی،حران هتیمی بنا .3
چـاپ دوم، تیمیة،  مکتبة ابن ، عربستان:محق : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ال اصمي النجدي

 تا. بی

الـدین  ، محقـ : محـبفتح الباري شرح صحیح البخواري، یأحمد بن عل ی،عسقلان حجر بنا .2
 تا. ، بیبیروت: دارالم رفة ،اللطیب

، محقـ : مکتـب البحـوث أضواء البیان في ایضاح القورآن بوالقرآن ،محمد امـین ی،شنقیط .3
 .ق0205والدراسات، بیروت: دارالفکر للطباعة والنشر، 

، محقـ : محمـد عبـدالقادر عطـا، لبنـان: دارالفکـر أحکام القورآنمحمد بن عبدالله،  ی،عرب ابن .05
 .تا ، بیللطباعة والنشر

 تا. ، بیالجامع الکبیر جا: بی، الروض الانف عبدالرحمن، ،یسهیل .00

، محقـ : مدارج السالکین بین منازل ایاك نعبد وایاك نسوتعین ،بکر یمحمد بن أبقیم،  ابن .08
 .ق0737، ، چاپ دوممحمد حامد الفقي، بیروت: دار الکتاب ال ربي

 تا. نا، بی بی جا: بی، دلائل النبوة احمد بن حسین، ،یبیهق .07

 جـا: بـیحمد بن ناصر، الفواکه ال ذاب في الرد علی من لـم یحکـم السـنة والکتـاب،  ی،حنبل یتمیم .02
 تا. نا، بی بی

، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة مون علوم التفسویر، یمحمد بن عل ی،شوکان .05
 تا. ، بیبیروت: دار الفکر

 .ق0255 ،، بیروت: دارالفکرجامع البیان عن تأویل القرآن ،محمد بن جریرطبری،  .07
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 م.0337، بیروت: دارالفکر، الدر المنثورعبدالرحمن،  ی،سیوط .03

 م.0333، تونس: دارسحنون للنشر والتوزیع، التحریر والتنویرمحمد،  ،عاشور بنا  .02

 .ق0250، بیروت: دارالفکر، تفسیر القرآن العظیمإسماعیل بن عمر،  ی،کثیر دمشق بنا .03

 تا. بی، بیروت: دارالفکر،  تفسیر المراری،  احمد م طفی ،مراغی .85

، سـوم چـاپ، بیروت: المکتب الإسلامي، زاد المسیر في علم التفسیرعبدالرحمن،  ی،جوز  بنا  .80
 .ق0252

 تا. بی ، محق : خالد عبدالرحمن، بیروت: دارالم رفة،تفسیر البغوي حسین، ،یبغو   .88

، محقـ : محمـود لوومتفسویر السومرقندي المسومی بحور الع ،ن ـر بـن محمـد ی،سمرقند  .87
 تا. ر، بی، بیروت: دارالفکیمطرج

د بن عبدالله، یتبریز .82 المکتـب بیـروت: ، تحقیـ : ناصـرالدین الألبـاني، مشکاة المصوابیح، محم 
م،   .م0325الإسلامي، چاپ سو 

، محقـ : أحمـد محمـد شـاکر الجوامع الصوحیح سونن الترموذي ،محمد بـن عیسـی ی،ترمذ .85
 تا. ، بیاث ال ربيوآخرون، بیروت: دار إحیاء التر 

 تا. ، بیروت: دارالکتاب ال لمیه، بیالروحبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی ابن .87

   

 

 




